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  چكيده

گرچه در جامعة امروز به نسبت . نابرابري جنسيتي يكي از عوامل محروميت زنان از حقوق اجتماعي شان  است

در برخورداري از حقوق اجتماعي ، بويژه در كشورهاي توسعه يافته بهتر گرديده است، لـيكن در  ديروز شرايط زنان 

البتـه افـزايش ميـزان    .هاي در حال توسعه و به ويژه در كشورهاي فقير تفاوت قابل ملاحظه اي نكـرده اسـت  ركشو

ري جنسـيتي در خـانواده   باسوادي و سطح تحصيلات ،سبب افزايش بهره مندي زنان از حقوق شان و كاهش نـابراب 

اين مقاله با هدف شناخت نگرش مردان و زنان نسبت به نابرابري جنسيتي در خانواده تدوين گرديده .گرديده است

است،چرا كه علاوه بر مردان ، زنان نيز در برخي موارد، در كنار مردان نگرش مثبتي نسبت بـه نـابرابري جنسـيتي     

ها زنان ، نگرش خود را نسبت به نـابرابري جنسـيتي تغييـر داده ، بلكـه تـلاش      دارند ، لذا جهت رفع آن بايد نه تن

 33درصد پاسـخگويان موافـق و    61نتايج نشانگر آنست كه . مضاعفي در جهت تغيير نگرش مردان نيز انجام دهند

  .  انددرصد نيز ديدگاه بينابيني نسبت به آن داشته  6درصد مخالف نابرابري جنسيتي در خانواده هستند و 

  نابرابري جنسيني،خانواده،نگرش :واژگان كليدي
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   مقدمه

ي نيست ، لـيكن در عصرحاضـر مباحـث پيرامـون آن در     نابرابري جنسيتي در خانواده پديدة جديد 

در تـأمين معـاش خـانواده     در عصـر قـديم زنـان هماننـد مـردان     .جامعة جهـاني افـزايش يافتـه اسـت    

 . گرديـد  نـابرابري  ليكن حركت جوامع به سمت جامعة صنعتي سبب افـزايش مشاركت مي كردند ،

ائي مردان از خانه و كار در بيرون و حركت جامعه از كشاورزي به صنعتي سبب جد"بعبارت ديگر 

كسب درآمد بيشتر گرديد و زمينـة نـابرابري جنسـيتي در خـانواده فـراهم گرديـد، زيـرا قبـل از آن         

 ةدر دوربطـور مشـخص   )  6:  1385خـاني ،  ( » . تفاوت قابل توجهي بين مـرد و زن وجـود نداشـت   

بعبـارت ديگـر بـه    . سـوق داده شـدند   اري د فئوداليته يا زمين داري ، زنان آرام آرام به سمت  خانـه 

زنان تلقين شد كه وظيفه آنها خانه داري و رسيدگي به امور منزل ، فرزندان و شوهر است و بايد از 

  .امور جامعه و اشتغال در خارج جدا گردند 

در جامعه پيش و پس از سرمايه داري زنان به صورت رايگان به كارهاي خانه مي پردازنـد و همـين   

الزاماً زنان بايـد از مـردان   «   2و وارن كيد 1به نظر ليز استيل. د گردسبب تسلط  مرد بر زن مي  عامل

، كارهـاي خانــه از كارهــاي توليــدي  در جامعــة ســنتي بعبــارت ديگـر، ) 63: 2011(» . تبعيـت كننــد 

 لـيكن دراوايـل عصـر   . تفكيك نگرديده بود ، لذا همه با هم در انجام كارها مشاركت مـي كردنـد   

صنعتي ، زنان بتدريج نقش دوگانه اي پيدا نمودند و در كنار خانـه داري و مراقبـت از كودكـان بـه     

  .كارهاي توليدي خارج از خانه نيز پرداختند 

كسـي كـه   « . زن براي راحتي شوهرش وظايف خانه داري را بر عهده مي گيـرد   جامعة امروز ، در 

( » چار نيست كه كارهـاي خانـه خـود را انجـام دهـد      يك كار روزانة معمولي را انجام مي دهد ، نا

كارهايي كه زنان براي خانه ، فرزندان و شـوهر انجـام مـي دهنـد تـا      )  271:  1386دلفي و لئونارد ، 

آنها با آسودگي به تحصيل يا كار يا حتي اوقات فراغت بپردازند ، در معرض ديد نيستند ، زيرا اولاً 

املاً خصوصي و شخصي است  و بر همين اساس اسـت كـه گـالبريس    وظيفه زن تلقي شده ، ثانياً ك

مردان بـا بـي تـوجهي بـه كـار      به هر حال )  275: همان ( » . زنان را مستخدمه هايي نامريي مي داند«

كار خانه داري آن « خانه داري كار پرمشقتي است ، زيرا ، زنان در خانه نسبت به آنها جفا مي كنند

آدم بيرون از خانه كار مي كند ، حتـي يـك چهـارم آن را نيـز نمـي توانـد       قدر زياد است كه وقتي 

بنابراين انجام كارهاي خانه چون امري معمـول تلقـي شـده    )  281:  1386وستوودن ، ( » انجام دهد 

است ، از نظر مردان اهميت زيادي نداردوآنرا وظيفه ذاتي زن مي دانند ،در صورتيكه اگر يك روز 
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ن خانه و بچه داري را انجام ندهند،امور منزل دچار آشـفتگي گرديـده و مـردان    زنان كارهاي سنگي

بيشتر به ارزش زنان پي مي برند و با تمام تلاشهايي كه از جانب جنبشهاي فمينيستي و بين المللـي و  

حتي دولتها صورت گرفته ،موفقيت چنـداني نداشـته اسـت و هنـوز هـم نـابرابري جنسـيتي دغدغـة         

  .احبنظران جامعه شناسي بويژه فمينيستي و زنان استشمندان و صياند

نابرابري جنسيتي در خانواده، امري مـذموم بـه شـما نمـي رود، زيـرا بـه نظـر صـاحبنظران،          بنابراين  

مردان و زنان در يك فرهنگ مشترك پرورش يافته اند، لذا بطور طبيعـي انجـام امـور خانـه وظيفـة      

لذا اين مقاله به دنبال شناخت تفاوت . فة مردان تلقي مي گرددزنان و انجام امور خارج از منزل وظي

در شهرسـتان گنبـد كـاووس     نـابرابري جنسـيتي   نگرش مردان و زنان نسبت به شاخص هاي دهگانه

  . تنظيم و تدوين گرديده است

  عريف نابرابري جنسيتيت

صادي بيشتر در جامعـه  نابرابري به معني برخوداري يك گروه از امتيازات و امكانات اجتماعي و اقت

است و بدون شك در خانواده نيز نابرابري جنسيتي به مفهوم پاداشها و امكانات بيشتر براي يكـي از  

دو جنس مرد يا زن مي باشد و شرايط اجتماعي و فرهنگـي جامعـه نقـش مـؤثري در توزيـع نـابرابر       

 .ود عليه خود قد علم مي كنند، ناخواسته خبعبارت ديگر. امتيازات ،امكانات،موقعيتهاوفرصتها دارد

نابرابري جنسيتي از طرف مردان ، يا حتي گاهي موارد از طرف زنان ، عليه زنان است كه در مـورد  

  .اخير جاي  تأمل دارد ، چرا كه گاهي زنان ديدگاه مثبتي نسبت به خود در مقابل مردان ندارند

هاي سياسي ، برابري دستمزد زنـان و  حق رأي زنان جهت شركت در فعاليت« نابرابري جنسيتي شامل 

مردان در قبال كار برابر ، فرصت هاي نابرابر در دسترسي به امكانات آموزشي ، كار خانگي و ابهام 

احتساب آن در ايجاد توليد ناخالص ملـي ، عـدم مشـاركت در تصـميم گيـري هـاي درون خانـه و        

عبارتست از « نابرابري جنسيتي، )  54 : 1381محمدي اصل ، ( » . نابرابري در حقوق مدني مي باشد

البتـه درصـورتيكه   )  673 : 1370سـاروخاني ،  ( » .نابرابري زن و مـرد در داشـتن امكانـات موجـود     

شرايط برابرباشد ، بعبارت ديگر اگر زنان شـرايط برابـري در تحصـيلات، اشـتغال و امثـالهم داشـته       

بعبـارت   .جنسـيتي حاكميـت دارد   نـابرابري ند ، باشند ، ليكن در داشتن امكانات موجود نابرابر باش ـ

هرگونه رفتار ، سياست ، زبان و ديگر كنش هايي كه نشان دهنده ديـدگاه ثابـت ، فراگيـر و    « ديگر

نهادينه شده اعضاي جامعه نسبت به زنان به عنوان موجوداتي فرودسـت باشـد ، بـه معنـاي نـابرابري      

بعبارت ديگر برخـي تفاوتهـاي زن    ) Treicehr  & Krammara، 1985:85(» . جنسيتي است
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و مرد را بر اساس ويژگيهاي جسماني دانسته اند كه به نظـر مـي رسـد در جامعـه امـروز نقـش قابـل        

توجهي در نابرابري جنسيتي نداشته باشد ،بلكه ويژگيهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسـي  

جنس كه مقوله اي كـاملاً زيسـتي اسـت پـا مـي      ، بر  فمينيستي ديدگاه تفاوتي« .تعيين كننده هستند 

، بر مقوله جنسـيت كـه در بـر گيرنـده مؤلفـه هـاي        فمينيستي  فشارد ، در حالي كه ديدگاه نابرابري

  ) Wood,1999:20( » . فرهنگي ، اجتماعي و رواني است
  هدف ،ضرورت و سؤالات  

بـه نظـر   .جنسيتي در خانواده استهدف اين مقاله ، شناخت نگرش مردان و زنان  نسبت به نابرابري 

بـه  . مي رسد نگرش مردان و زنان نسبت به نابرابري جنسيتي تفـاوت قابـل ملاحظـه اي داشـته باشـد     

همين علت مساله نابرابري جنسيتي يكي از موضوعات اصلي بـه ويـژه از سـوي فمنيسـتها در جامعـة      

. ي وارد فاز جديدي گرديده استو در كشور ما نيز بعد از انقلاب اسلام. امروز طرح گرديده است

  : بنابراين ما در اين مقاله بدنبال پاسخ به سه سوال هستيم

  نگرش مردان نسبت به نابرابري جنسيتي در خانواده چيست؟ -1

  نگرش زنان نسبت به نابرابري جنسيتي در خانواده چيست؟ -2

جنسـيتي در خـانواده وجـود     آيا تفاوت قابل توجهي بين نگرش مردان و زنان نسبت به نـابرابري  -3

  دارد ؟

در . از ضرورتهاي اين پژوهش مي توان به بازيابي نقش زنـان در رونـد توسـعة پايـدار  اشـاره كـرد       

جامعه ما از توان و پتانسيل زنان كمتر استفاده شده است و بطور حتم يكـي از موانـع توسـعه كشـور     

ي زنـان مـانعي جـدي در راه توسـعه     بعبارت ديگر، عدم استفادة صـحيح نيـرو  . محسوب مي گردد 

البته افزايش سطح سواد زنان ، سبب افزايش سطح انتظارات و توقعات آنهـا ،و آن نيـز   .كشور است 

سبب تغيير در الگوهاي سنتي مي گـردد، لـذا در دراز مـدت جامعـه گريـز و گزيـري جـز پـذيرش         

خـانواده هـا دجـار تزلـزل      يـا در غيـر اينصـورت    كاهش نقش نابرابري جنسيتي در خـانواده نـدارد،  

بنابراين جهت جلوگيري از انهـدام و از هـم پاشـيدگي خـانواده هـا انجـام چنـين        . بيشتري مي گردد

  . پژوهشي ضرورت دارد

  

  

  روش شناسي
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روش غالب در پژوهش پيمايشي است و مهمتـرين ابـزار گـردآوري داده هـا يـا تكنيـك غالـب در        

، ابزار گردآوري اطلاعات و داده هـا ،    روش پيمايش بعبارت ديگر، در. پژوهش ، پرسشنامه است

در وهله اول پرسشنامه و در مرحله دوم اسناد و مدارك هستند كـه هـر يـك بـدون ديگـري ارزش      

  . علمي ندارند 

جامعه آماري در اين بررسـي كاركنـان شهرسـتان گنبـد كـاووس در بخشـهاي مختلـف فرهنگـي ،         

با عنايت . نفر مي باشد  398درصد اطمينان  99نمونه با حجم جمعيت .خدماتي و كشاورزي هستند 

به پراكندگي و گستردگي جامعه آماري در اين مطالعه ، ابتدا از نمونه گيري خوشه اي چند درجـه  

 .اي و سپس از شيوة اتفاقي استفاده گرديد

 ــ ت  ، بــراي اعتبــار ابــزار تحقيــق ،پرسشــنامه محقــق ســاخته در اختيــار كارشناســان خبــره قــرار گرف

پرسشهايي كه ديدگاههاي كارشناسان راجع به آنها يكسان بوده، انتخاب ودر غير اينصورت با نظـر  

جهـت روائـي ابـزار پـژوهش ،از آزمـون آلفـاي كرانبـاخ        . آنها تغيير متناسب ايجاد گرديـده اسـت  

  . استفاده گرديده است 
  چارچوب نظري پژوهش

گرايي ، ماركسيستي ، و نوسازي راجع به نـابرابري  در اين پژوهش ، نظريه هاي فمينيستي، كاركرد 

از ديدگاه فمنيستي ، حقوق زن و مرد برابـر اسـت و جنسـيت     .مي گردند  جنسيتي بررسي و تحليل 

زنان و مردان بايد از حقوق شهروندي برابري برخوردار شـوند و نبايـد زن   . شود باعث نابرابري نمي

زن به خاطر زن بودن نبايد تحت ظلم و سـتم  . حروم كردرا به خاطر زن بودن از حقوق شهروندي م

زنان بايد همانند مردان در جامعـه و خـانواده   . زن نبايد بطور مطلق زير سيطره مرد باشد. مردان باشد

زن و مـرد هـيچ تفـاوت    «بـه عبـارت ديگـر براسـاس ايـن ديـدگاه،       . از حقوق برابر برخوردار باشـند 

اي غيرطبيعـي،   باهم ندارند و تمايزات صوري آنها بيشتر ريشـه  شناختي واقعي شناختي و روان زيست

انگاري مرد نسبت بـه زن و تضـعيف    اجتماعي، تاريخي و يا تربيتي دارد، لذا هيچ دليلي براي برتري

ــردان     )125:  1382پور،  حكيم(» .حقوق زن وجود ندارد ــل م ــتي در مقاب ــدگاه فمنيس ــان در دي زن

زنان به دنبال آن هستند كه به عنوان  .هستند تا در كنار مردان كار كنند نيستند ، بلكه آنها بدنبال آن

جنس دوم به آنها نگاه نكنند و خواهان برابري بيشتر با مردان هستند ،لذا افكار و تعصبات مقابلـه بـا   

  .زن و تحقير او بايد پس زده شود 
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و اينكه زنـان بـراي رهـايي از قيـد      همه نظريه هاي فمنيستي بر ستم به زنان تأكيد مي كنند ، بنابراين

فمنيستهاي ليبرال به دنبال آشكار كردن تبعيض عليه زنـان  . سلطه از مردان مبارزه پيگير داشته باشند 

در ديـدگاه فمنيسـتهاي راديكـال مـرد     . و اصلاح قوانين براي رهايي زنان از قيد تسلط مردان اسـت  

د در مقابـل مـردان مقاومـت و مبـارزه كننـد ،      سالاري مسأله اصلي اسـت و زنـان بـراي رهـايي باي ـ    

فمنيستهاي ماركسيت نيز دليل عمده ستم بر زنان را عدم ورود آنان بـه عرصـه عمـومي جامعـه مـي      

ستم بر زنان وابسته به دو نظـام سـرمايه داري و مردسـالاري     معتقدند فمنيستهاي سوسياليست. دانند 

ار نظام مرد سالاري در تسلط مـردان بـر زنـان مـؤثر     به عبارت ديگر نظام سرمايه داري در كن. است 

است و با پايان نظام سرمايه داري زنان از قيد تسلط مردان رها نمي شوند ، زيرا زنان بايـد بـا مـردان    

مـرد  . به عبارت ديگر، فمنيستهاي راديكال ستم بر زنان را مسأله اصلي مي داننـد  . نيز مبارزه نمايند 

و براي تمامي زنان صرف نظر از ويژگيهاي نژادي ، اقتصـادي ، فرهنگـي   سالاري در تمامي جوامع 

فمنيستهاي ماركسيست ستم بر زنان را جزيي از نظام سرمايه داري مي داننـد  . و طبقاتي وجود دارد 

، در حاليكه فمنيستهاي سوسياليست اعتقاد دارند دو نظام مرد سالاري و سرمايه داري با هم بر زنـان  

  .،گرچه در تضاد با يكديگرند ستم مي كنند 

كاركردگرايي وضع موجود جنسيتي را تثبيت و بر نابرابري جنسيتي و تفكيك جنس ها صـحه مـي   

كاركردگرايان تفـاوت ميـان زن و مـرد را امـري ذاتـي      . گذارد و خواهان حفظ وضع موجود است 

ه به نظر غيرعقلاني و ك)   Millett , 1972:230(» مي دانند كه نبايد در آن تغييري صورت داد 

كاركردگراهـا ، برتـري   .   غيرمنطقي به نظر مي رسد ،گرچه يك واقعيت تلـخ و انكارناپـذير اسـت   

مردان بر زنان  را سبب تعادل ، ثبات و وفاق  درخانواده مي دانند و امري ضروري است و به اعتقـاد  

بـه  . قش خود باز مـي مانـد  مرتن ، ضرورت كاركردي است ، چرا كه درغير اينصورت خانواده از ن

عبارت ديگر در هر خانواده يك مدير نياز است كه آنهم مرد است و زن وظيفه مراقبت از فرزنـدان  

به نظر ديويس و مور نيز ، نابرابري جنسيتي ضرورتي كاركردي است، زيرا باعـث  .را بر عهده دارد 

  . تعادل خانواده مي گردد 

برتـري  . سيتي در خانواده ، شـكلي از نـابرابري اجتمـاعي اسـت    از ديدگاه ماركسيستي ، نابرابري جن

مـردان فقـط در صـورتي    «به عبـارت ديگـر،   . مردان به منزلة فروتري زنان در جامعه و خانواده است

باشـند و الگوهـاي موجـود     تري داشـته  توانند از پايگاه برتر برخوردار شوند كه زنان پايگاه پست مي

دهـد كـه امتيـازات اقتصـادي، اجتمـاعي و سياسـي خـود را حفـظ          ينقش جنسيت به مردان اجازه م
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اي براي تغيير آن  برد و علاقه اين بدان معني است كه گروه مسلط از شرايط موجود سود مي. نمايند

  )282: 1374رابرتسون، (» .ندارد

ي منشـأ  به عبارت ديگر نابرابري اقتصـاد . عامل اصلي نابرابري جنسيتي در اين ديدگاه، اقتصاد است

لذا مردان بواسطه درآمد بيشتر و تأمين معاش خانواده، نسبت به زنان پايگـاه  . نابرابري جنسيتي است

تـري پيـدا كننـد،     برتري در جامعه و خانواده دارند و هرچه زنان از لحاظ اقتصادي وضعيت مناسـب 

منشأ كلي نـابرابري  «براين بنا .يابد نابرابري مزبور بين مردان و زنان از بين رفته، يا حداقل كاهش مي

) 1374:282رابرتسـون،  (» .جنسيتي از ديدگاه ستيز گرايان نابرابري اقتصادي بين مردان و زنان است

ايـن نظريـه بـه رابطـه     « البته به نظر منتقدان، ماركسيسم توجه كمتري به زنـان دارد، بعبـارت ديگـر،    

لـذا ، بـه زعـم    . مومي توجهي نمـي كنـد   سلسله مراتبي ميان زن و مرد در داخل خانه و در محيط ع

 1383مشـيرزاده ،  ( » .فمنيست ها ، ماركسيسم نيز انديشه اي مرد مدار و قابل انتقاد تلقـي مـي شـود   

             .و اينكه طبقه از نظر ماركس شامل مردان مي شود،خود نشانگر بي توجهي به زنان است) 129:

نوسـازي سـبب گرديـد،    . كـار جنسـي را فـراهم نمـود     نوسازي و توسعه زمينه سـاز نـوعي تقسـيم      

زن . تقسيم كار در خانه گرديد  بخانواده هسته اي جايگزين خانواده گسترده گردد و اين خود سب

با توجه به ويژگيهاي جسماني و زايش به كارهاي خـانگي سـوق داده شـد و مـرد جهـت توليـد بـه        

امعه شناسـان رونـد جامعـه پـذيري مـردان و زنـان       به نظر ج. كارهاي خارج از خانه تمايل پيدا كرد 

به نظر آنها تقسيم كـار  . سبب پذيرش نقشهاي اجتماعي متفاوت توسط زنان امروزي گرديده است 

باعث عملكرد مناسب تر خانواده و ثبات جامعه مي گردد و رقابت بين مردان و زنـان را از بـين مـي    

وجود آمده عدم تناسب بيولوژيكي زن و مـرد از نظـر    يند نوسازي تغييرات فناوري بهآدر فر« . برد 

قدرت فيزيكي را كاهش داده است و زنان اين فرصت را پيدا كردند كه از كارهاي خانه آزاد شده 

بنابراين نوآوريهاي تكنولوژيكي )   Jaqutte & taudt , 1982:269(» . ، وارد بازار كار شوند

نيازبه فكرو انديشه دارد، لذا به راحتـي راه را بـراي ورود   نيازمند نيروي جسماني قوي نيست ، بلكه 

  .زنان به عرصه صنعتي فراهم مي كند و آنها در كنار كارهاي منزل در بيرون نيز كار مي كنند 

در عصر حاضر، مشاركت زن و شوهر در امور مالي و تصـميم گيريهـا حركـت بـه سـمت خـانواده       

مدرن ، تصميم گيريها در خانواده توافقي است ، ليكن  بعبارت ديگر، در دنياي. دموكراتيك است 

با اين وجود نابرابري جنسيتي كم و بيش در خانواده ها وجود دارد ، كه بيشتر حاصل نگـرش زنـان   

نسبت به خودشان است  ، بعبارت ديگر زنان جايگـاه خودشـان را در وضـعيت پسـت تـر نسـبت بـه        
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اركردگرايي است و اين بررسي بيشتر بـا نگـرش صـورت    مردان پذيرفته اند ،كه بيانگرغلبة تفكر ك

  .  گرفته است
  مردان و زنان   تفاوتهاي نگرشي

با توجه به اينكه نابرابري جنسيتي در خانواده يك متغير چند وجهي است، با طرح يك شاخص يـا   

، آشپزي  سؤال قابل سنجش يا اندازه گيري نيست ، لذا از شاخصها يا معرفهاي دهگانه اعتماد به زن

مرد، مشورت با زن ، نقش زن در تعادل خانواده ، آزادي انتخاب شغل ، نظافت در خانـه ، قاطعيـت   

زن ، احترام به زن ، شستشوي لباس و نگهداري از بچه كه خود ساخته يا محقق ساخته است ، براي 

پاسخها شدت در ضمن براي سنجش آنها از مقياس ليكرت كه . اندازه گيري آن استفاده مي گردد 

  .و ضعف دارند ، بهره گرفته شده است 

زن  آنسـت كـه اغلـب پاسـخگويان بـه     بيانگر، هاي آمـاري  در ارتباط با شاخص اعتماد به زن داده   

درصد پاسخگويان اعتماد به زن را در خانه زيـاد و خيلـي زيـاد دانسـته      8/93چرا كه ،  اعتماد دارند

درصد بسيار موافق بوده انـد و در مقابـل    3/38تماد به زن و درصد موافق اع 5/55اند، بعبارت ديگر 

درصـد مخـالف    8/0و . درصد پاسخگويان اعتماد به زن را در خانه كم و خيلي كم دانسته اند  1/1

درصـد نيـز نگـرش بينـابيني      3/5درصد خيلي مخالف اعتماد بـه زن بـوده انـد و     3/0اعتماد به زن و 

،گرچه تفاوت زيادي بـين نگـرش مـردان و زنـان وجـود نـدارد،       به شاخص مذكور عراج.داشته اند 

 درصد مردان 3/57ليكن نسبتهاي پاسخ مردان نسبت به زنان در برخي مقولات متفاوت است ، زيرا 

درصـد زنـان ميـزان     6/51درصد خيلي زياد دانسـته انـد، در صـورتيكه     5/36را زياد و  اعتماد به زن

درصد خيلي زياد دانسته اند كه در مجموع ديـدگاه مـردان بـا     1/42اعتماد به خود را در حد زياد و 

  .  زنان تفاوتي با يكديگر نداشته است

راجع به شاخص آشپزي مرد، ديدگاه ها و نگرشهاي پاسـخگويان متفـاوت و پراكنـده اسـت ، داده     

درصـد مخـالف    8/32درصـد پاسـخگويان بسـيار مخـالف و      0/9هاي آماري ، بيـانگر آنسـت كـه    

درصد بسـيار موافـق هسـتند و     3/5درصد موافق و  5/31آشپزي مردان در خانه هستند و در مقابل ، 

رش بينابيني نسبت به شاخص مورد نظـر دارنـد كـه نگـرش مـردان بـا زنـان انـدكي         درصد نگ 0/21

درصـد   9/44درصد مردان موافق يا بسيار موافق آشپزي در خانه هسـتند و   8/32اختلاف دارد،زيرا 

درصد نگرش بينابيني دارند ، در صورتيكه زنـان بـه نسـبت مـردان      3/22مخالف يا بسيار مخالف و 
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درصد زنان موافق و بسيار  6/45شپزي مردان در خانه دارند ، چرا كه طبق آمار گرايش بيشتري به آ

  .درصد تفاوت وجود دارد  8/12موافق آشپزي مردان در خانه هستند كه نسبت به نگرش مردان 

زيـرا   . در ارتباط با شاخص مشورت با زن ، نيز اغلب پاسخگويان موافق يا بسـيار موافـق مـي باشـند     

درصد بسيار موافق مشـورت بـا زن  مـي باشـند،      0/39درصد موافق و  5/52آماري ، طبق داده هاي 

كه نشانگر آنست كه پاسخگويان مرد و  زن نگرش نسبتاً يكساني نسبت به شاخص مورد نظر داشته 

درصـد زنـان نيـز موافـق و بسـيار موافـق        8/88درصد مردان موافق و بسيار موافـق و   8/93اند ، زيرا 

هستند كه تفاوت قابل توجهي با يكديگر ندارند ، ليكن داده هـا نشـانگر آنسـت كـه     مشورت با زن 

اعتماد مردان نسبت به زنان در مشورت ، به نسبت خود زنان بيشتر است ، بعبارت ديگر به نظـر مـي   

 8/0درصـد مخـالف و    0/4رسد ، برخي از زنان به توانايي هاي خودشان كمتر بـاور دارنـد و فقـط    

درصد نيز نگرش بينابيني دارند كه نقـش زنـان در    3/3خالف مشورت با زن هستند و درصد خيلي م

درصـد مـردان بـا مشـورت بـا زن       3/6مخالفت با خود به نسبت مردان بيشـتر اسـت، چـرا كـه فقـط      

درصد مي باشد ، يعني زنان  1/8مخالف و بسيار مخالف هستند، در صورتيكه اين درصد براي زنان 

  .ردان با مشورت با جنس خود مخالف هستند درصد بيشتر از م 2

داده هـا نيـز ايـن نظـر را     .زنان به واسطه تربيت شان ، در تعادل و و ثبات خانواده نقش  مهمي دارند 

درصد با نقش زن  در تعادل خـانواده موافـق و بسـيار     1/94طبق داده هاي آماري ، . تأييد مي كنند 

  موافق بوده

درصد نيز نگـرش بينـابيني داشـته     3/3درصد مخالف و  8/2است و  و هيچكس بسيار مخالف نبوده

در ارتباط با اين شاخص نگرش مردان به نسـبت زنـان در تـأثير زنـان در تعـادل خـانواده كمتـر        . اند

درصد زنـان موافـق و    8/96درصد مردان و  7/92توجه نيست ، زيرا طبق آمار ،   است ، گرچه قابل

درصـد   6/1درصـد مـردان و  3/3دل خانواده هستند ، و به همان نسـبت  خيلي موافق نقش زنان در تعا

زنان مخالف نقش زنان در تعادل خانواده  در تعادل مي باشـند ، بنـابراين در نگـرش مـردان و زنـان      

راجع به نقش زنان در تعادل خانواده تفـاوت زيـادي وجـود نـدارد و كـم و بـيش ديـدگاه يكسـاني         

  .  دارند

ه اشتغال در بيرون از خانه و كسب درآمد دارند ، كـه از دلايـل آن مشـكلات    زنان عمدتاً گرايش ب

اقتصادي و چالشهاي روبروي انسان مدرن در زندگي است كه چاره اي براي موافقت با اشـتغال زن  

طبـق داده  . ولي با اين وجود برخي مردان ، حتي زنـان بـا آن مخالفـت مـي كننـد      . باقي نمي گذارد
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درصـد بسـيار    3/3درصـد بسـيار موافـق  ،     8/14درصـد پاسـخگويان موافـق ،     8/39هاي آمـاري ،  

. درصد نيز نگرش بينابيني داشـته انـد    5/19درصد مخالف اشتغال زنان مي باشند و  8/22مخالف و 

نكته جالب توجه اينكه مردان بسيار موافق با اشتغال زنـان يـك سـوم زنـان مـي باشـند ، بـه عبـارت         

 0/27يلي موافق اشتغال زنان بوده اند ، در صورتيكه ايـن رقـم بـراي زنـان     درصد مردان خ 1/9ديگر

درصد بسيار مخالف اشـتغال زنـان    0/4درصد مردان مخالف و  4/27درصد است ، به عبارت ديگر 

درصد بسيار مخـالف اشـتغال خودشـان مـي      6/1درصد مخالف و  7/12هستند ، در صورتيكه زنان 

ي زنان تمايلي به اشـتغال در بيـرون از خانـه ندارنـد ، ديـدگاه هـاي       باشند كه نشانگر آنست كه برخ

درصـد زنـان    8/15درصـد مـردان و    2/21بينابين مردان و زنان نزديك به هـم اسـت ، زيـرا نگـرش     

  .بينابين مي باشد 

در اين مطالعه ،نظافت در خانه در اغلب موارد وظيفه زن تلقـي شـده اسـت ، زيـرا جـزو كارهـاي         

داده هاي آماري نشانگر آنست كه اغلب پاسخگويان نظافت در خانه را . ب مي شود خانگي محسو

درصـد پاسـخگويان بـا نظافـت در خانـه مـردان موافـق ،          8/43وظيفه زنان دانسـته انـد ، طبـق آمـار     

درصد مخالف نظافـت مـردان در خانـه     5/18درصد بسيار مخالف و  8/1درصد بسيار موافق ، 3/14

به عبارت ديگر نزديك بـه دوسـوم پاسـخگويان    . درصد نگرش بينابيني داشته اند 8/21مي باشند و 

البته اين بيشتر در جهت كمك به زنان اسـت ،  . موافق و بسيار موافق نظافت مردان در خانه بوده اند 

نكته قابل توجه اينكه نگرش مردان نسبت بـه وظيفـه مـردان در نظافـت در خانـه بـا زنـان        . نه وظيفه 

درصد زنان خيلي مخالف نظافـت مـردان در خانـه     3 درصد مردان و  1/1طبق آمار . است متفاوت 

درصد زنان مخالف نظافت مردان در خانه بوده ،كه در كل  6/20درصد مردان و  5/17مي باشندو  

درصـد مـردان موافـق ،     8/47زنان به نسبت مردان ديدگاه مثبت تري به مردان داشته اند و در مقابل 

درصد خيلي موافق نظافـت مـردان در    9/15درصد زنان موافق و  9/34رصد  خيلي موافق و د 5/13

درصد زنان نگرش بينابيني داشته اند ، بنابراين زنان نيز  4/25درصد مردان و  1/20خانه مي باشند و 

ي بينند به نوعي اعتقاد به نابرابري جنسيتي دارند و وظيفه نظافت را بيشتر متوجه خودشان تا مردان م

با اين وجود، با توجه به نزديكي آمار و ارقام گويه هاي مورد بررسـي  تفـاوت قابـل تـوجهي بـين      . 

  . مردان و زنان وجود ندارد

طبق . در ارتباط با شاخص قاطعيت زن در خانه اغلب پاسخگويان به ويژه زنان موافق آن مي باشند  

 3/2درصـد مخـالف و    3/11بسـيار موافـق ،   درصـد   5/14درصد موافـق ،   5/48داده هاي آماري ، 
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. درصـد نيـز نگـرش بينـابيني دارنـد       5/23درصد بسيار مخالف قاطعيت زنان در خانه مـي باشـند و    

ديدگاه مردان با زنان راجع به شاخص مورد نظر يكسان نيست ، چـرا كـه هيچيـك از زنـان نگـرش      

درصد مـردان مـورد بررسـي چنـين      3/3خيلي مخالف با قاطعيت زن در خانه ندارند ، در صورتيكه 

درصد مردان گرايش مخالف با قاطعيـت زن در خانـه دارنـد ، در صـورتيكه      0/15نگرشي دارند و 

درصـد   4/43درصـد مـي باشـد و در مقابـل      2/3گرايش زنان در مخالفت بـا قاطعيـت زن در خانـه    

خانــه دارنــد ، در درصــد گــرايش بســيار موافــق بــا قاطعيــت زن در  2/10مــردان گــرايش موافــق و 

  صورتيكه گرايش زنان نسبت به قاطعيت آنها در خانه به نسبت مردان بيشتر است،
  نگرش پاسخگويان به تفكيك جنس نسبت به شاخصهاي نابرابري جنسيتي در خانواده ) 1(هجدول شمار

  گويه ها                     

 شاخصها

 خيلي موافقم    وافقم م      بينابين      مخالفم       خيلي مخالفم  

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد  درصد  تعداد   درصد تعداد 

 5/36 100 3/57 157 7/4 13 1/1 3 4/0 1 مرد اعتماد به زن 

 1/42 53 6/51 65 3/6 8 0/0 0 0/0 0 زن

 0/4 11 8/28 79 3/22 61 9/36 100 0/8 22 مرد  آشپزي مرد

 0/8 10 6/37 47 2/19 24 0/24 30 2/11 14 زن

 0/35 96 8/58 161 2/2 6 3/6 8 8 3 مرد مشورت با زن

 2/49 62 9/38 49 6/5 7 8/5 8 0/0 0 زن

نقـــــش زن در 

 تعادل

 3/45 124 4/47 130 0/4 11 3/3 9 0/0 0 مرد

 6/51 65 2/45 57 6/1 2 6/1 2 0/0 0 زن

ــغل   ــاب ش انتخ

 زن

 1/9 25 3/8 105 2/21 58 4/27 75 0/4 11 مرد

 0/27 34 9/42 54 8/15 20 7/12 16 6/1 2 زن 

نظافت مـرد در  

 خانه

 5/13 37 8/47 131 1/20 55 5/17 48 1/1 3 مرد

 9/15 20 9/34 44 4/25 32 6/20 26 2/3 4 زن

 2/10 28 4/43 119 1/28 77 0/15 41 3/3 9 مرد قاطعيت زن

 8/23 30 5/59 75 5/13 17 2/3 4 0/0 0 زن

 3/49 135 4/47 130 6/2 7 7/0 2 0/0 0 مرد احترام به زن 

 2/45 57 6/51 65 6/1 2 6/1 2 0/0 0 زن

 3/3 9 8/24 68 9/25 71 1/40 110 8/5 16 مرد شستشوي لباس

 9/7 10 8/32 3 4/21 27 3/37 47 5/9 12 زن

ــداري از  نگهـــ

 بچه 

 9/6 19 0/42 115 9/25 71 5/21 59 6/3 10 مرد

 5/9 12 9/38 49 4/29 37 2/22 28 0/0 0 زن

درصد بسيار موافق قاطعيت زن در خانه هسـتند  كـه    8/23درصد موافق و  5/59بطوريكه طبق آمار 

درصـد بيشـتر اسـت و     20درصد زنان را در بر مي گيرد كه نسبت به سهم مـردان   3/73در مجموع 

. ي نسبت به قاطعيـت زنـان در خانـه دارنـد    درصد زنان نيز گرايش بينابين 5/13درصد مردان و  1/28

  . بنابراين ديدگاه مردان و زنان نسبت به قاطعيت زن در خانه متفاوت است 
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احترام به يكديگر در ثبات خانواده نقش مهمي ايفا مي كند ، داده هـاي آمـاري نشـان مـي دهـد ،       

ك درصـد مخالفـت   هيچ پاسخگويي با شاخص احترام به زن مخالفت زياد نداشته اسـت و فقـط ي ـ  

درصد بسيار موافـق احتـرام    0/48درصد پاسخگويان موافق و  8/48نموده ، كه بسيار اندك است و 

درصد نيز گرايش بينابيني داشته اند ،و تفاوت چشمگيري بين ديدگاه  3/2به زن در خانه بوده اند و 

درصد  6/51رصد و زنان د 4/47مردان و زنان نسبت به احترام زن ديده نمي شود ، بطوريكه مردان 

درصد بسيار موافق احترام به زن در خانه مـي   2/45درصد و زنان  3/49موافق احترام به زن و مردان 

درصد زنان موافـق و بسـيار موافـق احتـرام زن در     8/96درصد مردان و  7/96به عبارت ديگر . باشند

درصد زنـان   6/1ان مخالف و درصد مرد 7/0خانه مي باشند كه نشانگر عدم تفاوت بين آنهاست و 

 6/2مخالف احترام به زن بوده و هيچكدام از پاسخگويان بسيار مخالف احتـرام بـه زن نبـوده انـد و     

بنابراين آمـار  . درصد زنان نگرش بينابيني نسبت به شاخص مورد نظر داشته اند  6/1درصد مردان و 

ني داري وجود ندارد ، بعبـارت ديگـر   و ارقام نشانگر آنست كه بين جنس و احترام به زن تفاوت مع

جنسيت، تأثيري در نگرش آنان نسبت به احترام بـه زن وجـود نـدارد وآنهـا نسـبت بـه آن شـاخص        

  . يكسان مي انديشند 

در فرهنگ ايراني ، شستشوي لباس خاص زنان تلقي مي گـردد و مـردان بـراي انجـام آن آمـوزش      

براي انجام آن تربيـت مـي شـدند و جـزو وظـايف      نمي ديدند و بالعكس دختران از دوران طفوليت 

در صـورتيكه در حـال حاضــر فرهنـگ ايرانـي دچـار تغييــرات و      . آنـان محسـوب مـي شــده اسـت     

تحولات زيادي شده است، بطوريكه مردان نيز همانند زنان اعتقاد دارنـد ، شستشـوي لبـاس خـاص     

درصـد   0/7ماري ، نشانگر آنسـت كـه   داده هاي آ. زنان نيست و آنها نيز در اين رابطه وظيفه دارند 

 5/24درصـد مخـالف شستشـوي لبـاس توسـط مـردان هسـتند و         3/39پاسخگويان خيلي مخالف و 

گرچه تفـاوت قابـل   .درصد نيز نگرش بينابيني دارند  5/24بسيار موافق هستند و  8/4درصد موافق و 

ليكن در برخي گويـه هـا   توجهي در نگرش زنان و مردان نسبت به شاخص مورد نظر وجود ندارد ، 

درصد مـردان   8/15ديدگاه زنان نسبت به مردان در ارتباط با شاخص مورد نظر مثبت تر است، زيرا 

 3/37درصد مـردان و   1/40درصد زنان بسيار مخالف شستشوي لباس توسط مردان هستند و  5/9و 

درصد زنان  8/23و درصد مردان  8/24درصد زنان مخالف شاخص مورد نظر هستند و در مقابل ،  

درصـد زنـان بسـيار موافـق شـاخص       9/7درصد مردان و  3/3موافق شستشوي لباس توسط مردان و 

درصـد زنـان    4/21درصـد مـردان و    9/25مورد نظر هستند كه تفاوت زيادي بـا يكـديگر ندارنـد و    
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نـدارد و   نگرش بينابيني دارند، بنابراين تفاوت معني داري بين جنس و شستشوي لباس مردان وجود

  .مردان و زنان تقريباً ديدگاه مشابهي دارند

همچنين نگهداري از بچه جزو وظايف زنان تلقي مي گردد، در صورتيكه در عصر حاضـر ، مـردان   

نيز همانند زنان در نگهداري از بچه سهيم هستند ، زيرا در بسياري موارد زنان نيز هماننـد مـردان در   

ايفا مي كنند ، لذا آنها نيـز بـراي كسـب در آمـد در بيـرون از       تأمين هزينه هاي زندگي نقش مهمي

طبق داده هاي آماري ،  .به ناگزير بايد از بچه نگهداري كنندمنزل مشغول به كار مي شوند و مردان 

درصد مخالف نگهداري از بچه توسط مردان هسـتند   8/21درصد پاسخگويان خيلي مخالف و  5/2

درصد نيز نگـرش بينـابيني نسـبت بـه      0/27بسيار موافق هستند و  درصد 8/7درصد موافق و  0/41و 

شاخص مورد نظر دارند كـه تفـاوت قابـل تـوجهي بـين نگـرش مـردان و زنـان نسـبت بـه شـاخص            

درصد مردان بسيار مخالف  6/3داده هاي آماري ، نشانگر آنست كه . نگهداري از بچه وجود ندارد

در صورتيست كه هيچكدام از زنان بسيار مخالف نبوده نگهداري از بچه توسط مردان هستند و اين 

درصد زنان مخالف بوده اند كه بسيار نزديك به يكديگر اسـت و   2/22درصد مردان و  5/21اند و 

درصد زنـان بسـيار موافـق     5/9درصد مردان و  9/6درصد زنان موافق و  9/38درصد مردان و  0/42

درصـد زنـان نگـرش بينـابيني      4/29درصد مـردان و   9/25نگهداري از بچه توسط مردان بوده اند و 

بنابراين تفـاوت قابـل تـوجهي بـين مـردان و زنـان نسـبت بـه         . نسبت به شاخص مورد نظر داشته اند 

  . نگهداري از بچه ها توسط مرد در خانه وجود ندارد 

  خلاصه و نتيجه گيري

امعـة جهـاني سـايه افكنـده اسـت،      از دوران قديم تا جديد بـر ج  نابرابري جنسيتي در خانوادهگرچه 

ليكن ميزان آن از جامعه اي به جامعة ديگر متفاوت است كـه ايـن تفـاوت تـا حـد زيـادي ناشـي از        

در كشور ما نيز فرهنگ حاكم در طول ساليان متمادي نگرشهاي . فرهنگ حاكم بر آن كشور است

  .حظه اي داشته استمردسالاري حاكم بوده است ،ليكن در چنددهة اخير تفاوت هاي قابل ملا

در برخي شاخص هاي دهگانة مورد بررسي، تفاوت قابل توجهي بين مـردان و زنـان وجـود نـدارد،     

ام به زن و نگهداري از بچه ديدگاه مردان و زنـان تقريبـاً   ربعنوان مثال در شاخص اعتماد به زن ، احت

و زنـان تفـاوت انـدكي    گاه مـردان  ددر مورد شاخص آشپزي مرد در خانه ، دي ـ.يكسان است، ليكن

درصــد مــردان، موافــق آشــپزي يــا كمــك در آشــپزي مــردان در خانــه هســتند،    8/28دارد، زيــرا 

درصـد زنـان   0/8درصـدمردان و   0/4درصد است،همچنين  6/37درصورتيكه اين نسبت براي زنان 
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اه درصـدي بـين ديـدگ    13خيلي موافق آشپزي مردان بوده اند كه نشانگر آنست كه تفـاوت تقريبـاً   

 5البته ايـن تفـاوت نگـرش در مـورد مشـورت بـا زن بـه        .مردان و زنان در گزينة مذكور وجود دارد

درصد كاهش پيدا مي كند و همچنين در شاخص نقش زن در تعادل نيز روند كاهش ادامه پيدا مي 

درصد مي رسد، ليكن در مـورد شـاخص نظافـت مـرد در خانـه تفـاوت نگـرش         4كند،و تفاوت به 

درصد مردان موافق و بسيارموافق با نظافت مـردان   3/61نان اندكي افزايش مي يابد، زيرا مردان و ز

درصد است، كه بيانگر آنست كه زنان نيـز   8/50در خانه هستند، در صورتيكه اين نسبت براي زنان 

  .اعتقادي به نظافت مردان در خانه ندارند

داده هـاي  . زنان افزايش پيدا مي كنـد  در ارتباط با شاخص شستشوي لباس ،تفاوت نگرش مردان و

آماري نشان مي دهد، تفاوت نگرش مردان و زنان در شاخص هاي نظافت خانه و شستشـوي لبـاس   

ليكن در شاخص هاي قاطعيـت و اشـتغال زن   . درصد است 12درصد و  10توسط مردان ،به ترتيب 

وافق قاطعيـت زن در خانـه   درصد مردان موافق و بسـيارم  6/53تفاوت نگرش قابل توجه است، زيرا 

 30درصد است كه فاصلة نگرش مردان و زنـان بـه    3/83هستند، در صورتيكه اين نسبت براي زنان 

درصد افزايش پيدا مـي كنـد، چراكـه     50در صد مي رسد واين تفاوت در شاخص انتخاب شغل به 

وايـن نسـبت بـراي     درصد مردان موافق و بسيار موافق انتخاب شغل توسط زنان بوده انـد  4/17فقط 

  .درصد است  9/67زنان 

بنابراين در مجموع شاخص هاي اعتماد به زن ، نگهداري از بچه و احترام به زن در نگـرش مـردان    

و زنان يكسان است، وشاخص هاي مشورت با زن و نقـش زن در تعـادل خـانواده ، تفـاوت نگـرش      

مرد در خانه ، شستشـوي لبـاس و    هاي نظافت درصد است و در مورد شخص 5الي  4مردان و زنان 

درصد ودر مورد شـاخص هـاي قاطعيـت زن در در     13الي  10آشپزي مرد در خانه، تفاوت نگرش 

  .  درصد مي رسد 50الي  30خانه و انتخاب شغل به 

در نهايت نتايج حاصل از سنجش ، نشانگر آنست كه نابرابري جنسيتي در خانواده وجود دارد، زيرا  

 0/61خگويان ديدگاه بينابيني نسبت به نـابرابري جنسـيتي در خـانواده داشـته انـد و      در صد پاس 0/6

درصد مخالف  نابرابري جنسيتي عليه زنان بوده انـد ، كـه در كـل بـه جـز دو       0/33درصد موافق و 

شاخص قاطعيت و انتخاب شغل توسط زنـان ،تفـاوت قابـل ملاحظـه اي بـين نگـرش مـردان وزنـان         

  .يج بيانگر آنست كه در جامعة ما تفكر كاركردگرايي حاكم استاين نتا.وجود ندارد
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2-Warren 1-Liz Steel 
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